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مقدمه
ان داشتن اطلاعاتى علمى و تجربى است، زيرهوله اى مرسى در هر مقوبحث و برر

جه بهاضح است كه با تـود.اما پرواهد بو علمى تلاشى بى حاصـل خـو(ن پايهتحقيق بـدو
شن و مرزبندىان ديدگاه روان، نمى7توع ديدگاه7هاى صاحب نظردن جن و تنوناديدنى بو

جه به اطلاعـاتد. لكن با توضه كـراى تعريB جن و حالات و آثار آنان عـرمشخصى بـر
انيمه مى7توآنى در اين بارهيافت7هاى قره رد علمى(يافته هاى علمى امروز) و به ويـژجومو

ا شناسايى كنيم.گى7ها و اعمال و حالات جن ربخشى از ويژ
دجومان،در بين ملل عالـم واح خبيثه از ديـر زى و اروبايد دانست اعتقاد به ديو، پـر

فته كه منكرت گرف كسانى صـوره از طراح شريراح خبيثه يـا اروداشته است و اطلاق ارو
اح خبيثه مى دهند.انه به آنها لقب اروده و با اعتقادى سست و ناباورد جن و شيطان بوجوو

سى آنها به دست مى7آيد بيانگر اين نكتهدم و بررم مراجعه به افكار عمواما آنچه از مر
ق دادهفى سوا به طر آنان سايه افكنده و آنان ر(افى و بى اساس بر انديشهاست كه افكار خر

ب بدانند.ار دهنده و حتى شبيه به ميكروسناك،آزدى ترجوا موكه جن ر

حيده حمامىو

 
 



٥٥شمار�  ±∑±

جن چيست؟
مينه انسان شناسى از انـسـان كـه جـسـمـانـى و ديـدنـى اسـت، بـادر حالـى كـه در ز

نه شناختى كامل داشته باشيم درمينه جن چگود ناشناخته» ياد مى7كنند، در زجوان«موعنو
جهكب عقل شد و با توار بر مرئى و پنهانى است.لذا بايد سودى نامرجوحالى كه جن مو
د.اه منتهى شواه شناخت جن گذاشت تا مبادا به بيرآن، قدم در رعميق به آيات قر

دات مختلB در مورگى ها و نظرخى از تعاريB، ويژتاه به بيان براين مجال كوما در
دازيم.جن مى7پر

تعاري جن
دهسى«اجنه» جمع جن شمرف فارد. اينكه در عرى ناميده مى شوسى، پرجن در فار

فتهآن مجيد هم به كـار را«اجنه» چنانكـه در قـرست نيست، زيـرى درد از نظر لغـومى شو
 جمع جنين است.)٥٣/٣٢(نجم،ن امهاتكمو اذ انتم اجنة فى بطواست: 

فى مى كند:ا چنين معره» رّصاحب المنجد«جن
اح(غير از اين دو ماه) و از ايـنقى است بين انسـان و اروپنداشته اند جن مخـلـو

١شيده و پنهان از ديدگان است.انده اند كه پوجهت به اين نام خو

ده است:اغب اصفهانى ذيل اين كلمه چنين آورر
س حس است.جنه الليل و جنى از دستردن چيزشيده و پنهان بـو«اصل جن پو

ى برد.اجنه يعنى چـيـزشيده داشت و پنهان كـرا پـوعليه مجنه: يعنـى شـب آن ر
د.شيده شوار داد تا پورويش قر

ند درد. چنانكه خداوا پنهان مـى دارى است كه صاحب سپر رمجن و مجنه سپر
ىا سپرد رگندهاى خو:سوةّا ايمانهم جناتخـذومايند: مى7فر١٦ (ه مجادله آيهسور

ار دادند.د قرايمانى خوه هاى غيرشاندن چهراى پوبر
جه گفته شده:ئى دو ودات نامرجوه جن به مواژه اطلاق ودربار

ى ما پنهان هستند و نقطـهاس ظاهرئى كه از تمام حـودات نامرجواى مول: برجه اوو
د.اهند بوء آنها خوشتگان و شياطين هم جزجه فرمقابلش انس است و بر ا ين و

حى سهدات روجوا چنانكه مى7دانيم موئيان هستند زيرم:جن7ها بعضى از نامرجه دوو
)٣ار كه همان شياطن اند. ه اشر) گرو٢شتگان اند. ه اخيار كه همان فر) گرو١نه7اند: گو

گاه قرآننگاهى به جن از ديد
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د و اين دسته همان پرياند دارجوار  در ميانشان وساط كه از دو دسته اخيار و اشره اوگرو
(ه(سور».حى الى…قل اومايـد:«د آنجا كه مى7فرآن هم بر اين معنى دلالـت دارهستند كه قر

٢ب و بد پريان است.ه به اين دو دسته خو كه اشار)١٤ـ٧٢/١جن،

جن جسمانى نيست
داماد در قبسات گفته است:مير

ده7اند:جن جسم و جسمانى نيست بلكـهحق همان است كه حكماى اسلام آور
ائيهئيه هوى است و متعلق به اجساد نارس بشر مخالB نفوًد و ماهيتادى مجرجومو

ف در اين عالم.است و قادر به تصر
ده شده: آورتهذيب الكلامدر 

ده7اند كهاح مجرس فلكيه و جن اروده و نفول مجرشتگان، عقوآنند كه فرحكما بر
 آنها يعنى ملائكه، جنّند،همچنين منعى نيست كه كلف در عنصريات دارتصر

ند.ئى شود و مرال بر بعضى ديدگان مشهوو شياطين در بعضى احو
 آمده:گوهر مراددر 

مذهب متكلمين آن است كه ملائكه، جن و شياطين نيستند مگر اجسام لطيفه كه
ئى7اندند و لهذا گاه مرند به شكل7هاى مختلB ظاهر شوند و قادرضى دارحيات عر
٣ند.ئى مى شوئى شدند به صور و اشكال مختلB مرن مرئى و چوو گاه نامر

ده است:د آورساله حدوابن سينا در ر
م شفاف است و بـهاى جرايى ناطق(به معنى انديـشـنـده) دارنده هود زجـوجن مو

سم[يعنى بهى تعريB به رد. تعريB مزبور از ون متشكل مى شوناگواشكال گو
ح الاسـمست.(يعنـى شـرجنس قريب و خاصه] نيست بـلـكـه مـعـنـاى اسـم او

٤است.)

مايند:علامه مجلسى مى فر
ايى غلبهى يا هو نار(داتى عاقل و پنهانى كه بر آنها جنبهجوت است از موجن عبار

٥ده7اند.اح مجرعى از ارود و گفته7اند نودار

آن وجه به آيات قـرا با تـوبايد متذكر شد دانشمندان و لغت شـنـاسـان ايـن مـعـانـى ر
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و اذ قلنا للملائكة كهـB:(ه سور٥٠(ان مثال آيهده7اند.به عنودم استنباط كـراستعمالات مر
اشتگان گفتيم آدم رقتى كه به فر. به ياد آور و ابليس كان من الجنّا الاا لآدم فسجدواسجدو

د.دند مگر ابليس كه از جن بوسجده كن، همگى سجده كر
قات است جنع مخلودند و ابليس كه از اين نوشتگان بون مأمور سجده آدم، فرچو

اىا مكلB به اجرند آنان رشتگان نيز جن هستند و از اين لحاظ كه خداوناميده شده پس فر
 مختار آفريده شده اند.ًً صاحب عقل و ثانياًلاد اوم مى شوده معلومومان خويش فرفر

ده است: آورمجمع البيانسى در م طبرحومر
خلاف شكل آدميانئى كه اشكال مختلB براى جسم نامردى است دارجوجن مو

ا ايشان از خاك، ملك از نور و جن از نـار آفـريـده شـدهند. زيـرشتگـان دارو فر
است.

مين،غيراه در زاه در آسمان باشد خوا تصديق مى7كند خوآن ربايد دانست جنى كه قر
٦اند.مال و فالگيرهم و خيال آدميان متصB به رائيده واز جنى است كه ز

آفرينش جن
تبط باخى از آيات مراهيم نگاهى بر خلقت جن داشته باشيم و بردر اين بخش مى7خو

سى كنيم.ا بررع رضواين مو
د، استفاده مى7شوقال انا خير منه خلقتنى من نار و خلقته من طين ص:(ه سور٧٦ (از آيه

دقتى ابليس از سجده آدم سرپيچى كرا وى آفريده شده7اند، زيـرعى انرژشتگان از نوكه فر
جنس خاك آفريدى.ا ازا از جنس آتش و او را مرم زيرد:من از آدم بهترا چنين ذكر كرعلتش ر

عى ازشتگان است.پـس نـوعى از جن و از فـراضح است ابليس نـوهمانطـور كـه و
٧شتگان از نار آفريده شده7اند.فر

ا از گلمايد:انسان رمى7فرم موّو الجان خلقناه من قبل من نار السه حجر:  سور٢٧آيه 
دجوم و او پيشتر از انسان به وا از آتش نافذ سموخشك سياه بد بو و كهنه آفريديم و جن ر

آمده است.
طى ازا از مخلو؛ جن رج من نارو خلق الجان من مارمايد:حمن مى7فر الر(هسور١٥ (آيه

آن به دست مى7آيدلى از آيات قرا نمى دانيم،وچه حقيقت خلقت جن رآتش آفريد.پس گر

گاه قرآننگاهى به جن از ديد
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لى آفريده شده است.كه فى الجمله از نيرو و آتش مجهو
حمن الر(هسور١٥ (م بدانيم با آيها نار سمود بحث،مبدء خلقت جن راگر در آيات مور

اهج شعله7هايى از آتش است كه همـرا مارد،زيـرجى از نار ناميده منافات نـدارا،اركه آن ر
فى مى كنند كه مشتعل گشته و بهم معرا باد سمود باشد. پس دو آيه،مبدء خلقت جن ردو

مگند مى7خورد:سوجى از آتش در آمده است.پس معناى اين دو آيه اين مى7شوت مارصور
ديمد آغاز كران و متغير و متعفن بو گلى روًا از گلى خشكيده كه قبلاع آدم ركه ما خلقت نو

ديم كه از شدت داغى مشتعل گشته و آتش شـدها از بادى بسيار داغ خلق كـرع جن رو نو
٨است.

م شد آفرينش جن در اصل از آتش يا شعله7هاى صاف آتش است و ابليسپس معلو
ه مى7باشد.نيز از همين گرو

د از مادهاح عاقله مى7كنند كه مجـرعى از اروبعضى از دانشمندان از آنها تعبير بـه نـو
ى كه از ماده آفريده شده اسـتا كه چيـزند چـرد كامل ندارمى7باشند.البته پيداسـت تـجـر

عند و به تعبير ديگر يـك نـوك نمى7شـواس ما درد با حودى دارلى نيمه تـجـرمادى است و
٩جسم لطيB است.

دد دارن و مرجن ز
 يس آنجا كـه(ه سـور٣٦ (دن جن آيات ذيل قابل دقـت اسـت: آيـهه نر و ماده بـودربار

ض و من انفسـهـم و مـمـا لااج كلها ممـا تـنـبـت الارسبحـان الـذى خـلـق الازومايـد: مى7فـر
سا جفت آفريده چه از نباتات و چه از نفوه است آنكه همه ممكنات عالم ر؛ منزنيعلمو

گاه نيستند.قات كه از آن آبشر و ديگر مخلو
اهايى كه ما آنهـا رند و نيز چيـز شريفه مى7گويد:نباتات و انسان7هـا نـر و مـاده دار(آيه

ان گفت: جن نـر ود.مى7توا نيز شامل مى7شو» جن رنو مما لا يعلمـونمى7دانيم. جمله «
» در آيهاجالازواد از«تى است كه مرا نمى7دانم و اين در صورلى ما كيفيت آن رند وماده دار

مذكور اصناف نباشد.
 ذاريات صريح است در اينكه نر و مادگـى در تـمـام اشـيـاء(ه سـور٤٩ (همچنيـن آيـه

ع بيافريديمى دو نو؛ و از هر چيزنجين لعلكم تذكروو من كل شى خلقنا زود؛ميت دارعمو
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،به طور حتمجينكل شى خلقنا زوتا مگر متذكر حكمت خدا شويد.در اين آيه نيز جمله 
ا نيز شامل است.جنيان ر

جال منن برذوجال من الانس يعوو انه كان رانيم: نيز چنين مى7خو٦ ( جن آيه(هدر سور
دند پسه جن پناه بردانى از گرودند  به مرع بشر بودانى از نو؛و همانا مرهقاهم رادوالجن فز

» مبين آن است كه جنيـانجال من الجنبردند.در ا ين  آيه نيز جملـه«اهى آنها افزوبر گمر
١٠ند.دانى دارمر

نانى مى7باشند كه هيچ جن و انـسـىمايد:در باغ هاى بهشـت زبنابر آيه7اى كه مى7فـر
المتاه آنها عـوند.يك نگاه كود عشق نمـى7ورزان خو با آنها نياميخته و جز به هـمـسـرًقبلا

شد، جن هم آميزد مى آورجوده و حالتى بس نشاط انگيز به ون كرگوا دگرعشق و محبت ر
منين آدمياند اين است كه آنچه خدا به مؤش مى7كند و مقصومى7كند همچنانكه آدمى آميز

كجه مشترمنان جنيان هم مى7بخشد. در هر حال جن و انس هر دو با هم ومى7بخشد به مؤ
١١ستگى داده است.ا با هم پيوند كه خدا خلقت آنها ردار

تباط با اين بحثده است كه بـى ارد مطالبى ذكر كرمى در كتاب خـوابو على خدا كر
ار بيان مى كنيم:ست وا فهرنيست و ما آنها ر

ىند،جفت گيـرندگى مى كنند،دستگاه تناسـلـى دارادگـى زت خانوجنيان به صـور
ًلاى كمتر از انسان است و معمودارش مى7يابد،مدت بارمى7كنند، بچه در شكم مادر پرور
ضع حمل آنهـاشد بچه سريع اسـت و ود، رلد نمى7شـواز هر شكم بيش از يك بچه مـتـو

١٢آسانتر از انسان مى7باشد.

دآيا جن ظاهر مى شو
ديم. ممكن استى به دست نياورآن چيزه تجسم و ديده شدن جن، از آيات قردربار

 نمـل(ه سور٣٩(ا در آيـهند؛ زيـرد كه جنيان مجسـم مـى شـو سليمان بـه دسـت آور(از قصـه
دنآور… عفريتى از جن گفت:من چنان برقال عفريب من الجن انا اتيك بهانيم:«مى7خو

دنداى سليمان كار مى7كرتخت او قادر و  امينم…» پس ظهور آن در تجسم است و اينكه بر
دند.ا مى7كرها ر اين است كه مجسم شده و آن كار(نشان دهنده

آن مجيد صريح است.مـثـلت بشر در آمدنش، در قـرلى تجسم ملك و بـه صـورو

گاه قرآننگاهى به جن از ديد
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اهد به او دستانى است و مى خوت مريم،كه مريم پنداشت او جوتجسم ملك بر حضر
دح خو ما رو)١٩/١٧(مريم، سوياًاحنا فتمثل لها بشرسلنا اليها روفارمايد:ند آنجا كه مى فربز
ى ظاهر شد.ى مستواى او بشرستاديم پس برا بر او فرر

اهد ديد و امامدانى زت مرا به صورل كافى داريم كه سعد اسكاف آنها رلى در اصوو
تان به صورت هندى7ها و ديگرا به صورد آنها جنيان7اند.ابن جبل نيز جنيان رمو فر(ع)باقر 

١٣ديگر ديده اند.

علامه مجلسى مى نويسد:
خلافى بين اماميه و بلكه بين مسلمانان نيست كه جن و شياطين اجسام لطي7Bاند

كات سريعند و حراقع ديده نمى7شوند و بعضى موقات ديده مى7شوكه در بعضى او
ن جريان پيداانند در اجساد آدميان مانند خوند و مى7توار دارت بر اعمال دشوو قدر

ع درت متنـوا بر حسب مصالح به اشكال مختـلـB و صـورند آنها ركنند و خـداو
د.مى7آور

لياءى از عقلا و اوتضى نيز قائل به همين مطلب است.مشاهده جن از بسيارسيد مر
 عقليه(د چنانكه اثبات آن به ادلهجهى ندارو ارباب مكاشفات نقل شده است.لذا نفى آن و

١٤د.اهى ندارهم ر

 ـمانند فرپس جن و شيطان از نظر قر  ـموآن  لى گاهىئى، وداتى هستند نامرجوشتگان 
ند.منظور از تمثل اين است كه از مـاهـيـتت متمثل شده و قابل رؤيت مـى7شـوبه صور

١٥ند.ند و تغيير ماهيت بدهند و به حالت هاى مختلB ظاهر شوج شود خارحقيقى خو

ا ذكر مى كنيم.ط به ديده شدن شبح رهاى مربو اين مبحث مثال7هايى از خبر(در ادامه
هى از اطلاعات دست مى يابيم،حاكى از آنكه هنوزعات، به انبودگذر به مطبوبا نگاه زو

گزيده7اىساز باشد.براند خبراطبيعى مى7توعات فـرضون بيستم موم قر دو(در اروپايى نيمه
احنه7هايى به دست مى7دهد كه در آنها نخست صحبت از اشباح و اروها نموان خبراز عنو

خبيث است:
ه مالـت بـازاپيمـا از جـزيـران بـا هـواى ديدار با يك شـبـح.مـلـوطن بـرگشـت بـه وـ بـاز

ده است.ا كتك زند او رد،سه فرزى بواحم همسر وى كه مزدد.شبح سياه و سفيد بى سرمى7گر
دار در قصر ديده7اند.قاضى اظهار داشت كه كت7هاىا با دامن آهاردها شبحى رـ مر
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د.ششان ناپديد مى7شوى دود از رود به خودها خومر
ا دوراندن دعا شبح رن،كشيش سعى مى7كند با خو خانم بارو(قايع عجيب در خانهـ و

د.ساز
ادث و سرو صداىابيده،حوالى كسى نخوى خانه7اند.پنج شب متواح خبيث تو ـارو

اندهن رغال سنگ از ساختمان باشگاه بيـرود كه يك تاجر زعجيب و غريب سبب مى7شو
د.شو

ند:د دارخوا براد بلند پايه و صاحب نام رها گاهى هم مهر تأييد افرنه باوراين گو
ند.اشباحد دارجـو وًاقعاده ود مى7گويد:«خانه7هـاى جـن زـ استاد دانشگاه آكسـفـور

انى)ش يك سخنرارنده ها: نقش بلور بينى(نقل از گزده7ها و زمر
شتگان، ود فرجود مى گويد كه:اعتقاد عميقى به و ـا.ب. كانن از دانشگاه آكسفور

انىى از بيمارد. او معتقد است كه بسياراح خبيث دارها يا ارود ديوجوبه همين جهت، به و
انى نيستند،بلكه شيـطـان درى رواقع دچار بيمـارى هستنـد در وستان7ها بستركه در بيمـار

١٦فته است.جلد آنها ر

اه مىRكندا گمرجن آدمى ر
ند.من و كافر دارآن كريم بيان شده كه جنيان همانند انسان مؤدر تعدادى از آيات قر

فى مى7كند. در آن روزاه كننده بشر معرا گمرهمچنانكه خداى تعالى در جاى ديگر جن ر
د: اى جمعيت شيطان و جن شماد،به آنها گفته مى شوا جمع و محشور مى سازكه همه ر

ان آنها از انسانها مى گويند هـر يـك از مـا دواه ساختيد. پـيـروا گمرى از انسانهـا ربسيـار
سيديم و آنها بر ماد دنيايى رس آلوديم يعنى ما به لذت هوه، از همديگر استفاده مى كرگرو

سيديم.دى ردند و به اجلى كه بر ما مقرر داشته بومت كرحكو
دانه شماست تامايد: آتش جايگاه جاومى7فر١٢٨ ( انعام آيه(هپس خداى تعالى در سور

اهد.مان كه خدا بخوآن ز
لايتد و وستاخيز به جن و انس اعلام مى شوه خطابى است كه در روز راين آيه دربار

لايت شيطان بـر كـفـار،ا بر بعضى ديگر تفسير مى كـنـد مـانـنـد وان ربعضى از ستمـكـار
دند و يا بهاض مى كنند كه اگر معصيت كـردشان در قيامت اعتـرهمچنانكه اهل كفر خـو

گاه قرآننگاهى به جن از ديد
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دشان است.ء اختيار خوك ورزيدند به سوخدا شر
ديكى نزند و در مسير غلط همكاران در اين دنيا حامى يكديگرهمان طور كه ستمگر

ى كه با هـماگذاشته شده و از همكـارداشتند، در جهان ديگر همگى آنها به يـكـديـگـر و
سيد.اهند رد خوداشتند در يك مسير به كيفر خو

اه كنندهده، يكى گمره جن و انس خطا كار بود كه هر دو گروم مى شواز اين آيه معلو
تسد كه در دار آخـرده است و كار آنها به جايى مى7راهى بوى مطيع و تسليم گمـرو ديگر

ن به هم دشنام مى7دهند. چنانكه خداى تعـالـىناگوده و با عناوين گـوا لعن كريكديگـر ر
مايد: داخل شويد در آتش، در صB، امت هايى كه پيش از شما مى زيسـتـنـد درمى7فر

ا لعن مى7كنند تا همگى بـاد رند هم مسلك7هاى خـوحالى كه امتى كه داخل آتش مى شـو
ند.ار گيرذلت در آن قر

اد در حالى كه خدا رايان خـوان به پيشوهمين كه همگى در آن جا جمع شدنـد پـيـرو
ا از آتش دواه ساختند پس كيفر آنهـا را گمردند كه ما رند مى7گويند:«اينها بوشاهد مى7گير

اه ساختن) سپس به آنها گفتهى به جهت گمراهى اش و كيفـراى گمرى برابر كن.(كيفربر
)٣٨اف/(اعرلى نمى دانيد.اى هر كدام از شما عذاب مضاعB است ود برمى7شو

ان انس باشند،هرهبراه كنندگان آدمى چه از سنخ جن و چه از رد گمرش كرامونبايد فر
اهند در پايـانف خداى تعالى هستند و گويا مـى7خـوهاى شديد از طـرم به كيفردو محكـو

ند.حساب از هم انتقام بگير
ا آندگاراهند گفت: پروردى در آتش خوان به زو فصلت، كافر(ه سور٢٩ (بنابر بيان آيه

د لگدمال كنيماه ساختند به ما نشان بده تا از پاى خوا گمرشيطان هاى جن و انسى كه ما ر
دى از جن يـااهى شيطان هاى جن و انس هر فراد از اين گمرند.مـردم شوتا ذليل ترين مر

اهده7اند.لذا گمراهى ايجاد كرش كفر و گمراه  و روانسان هاى شيطان صفت هستندكـه ر
ند و پايمالشان كنندكات پايين آتش بيندازد در درا زير پاى خوند كه آنها رشدگان آرزو دار

١٧ار باشند.تا به شدت پست و خو

د جنه و اهميت و عملكرافهRهايى دربارخر
گارد ساخته اند كه با عقل و منطـق سـازجوه اين مـوافات زيادى دربارام خـردم عومر
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داتى دم دار وجوحشتناك و موا با اشكال عجيب و غريب، ونيست؛ از جمله اينكه آنها ر
ف آب داغفتار كه ممكن است از ريختن يك ظـرار، كينه توز و بدرآزذى و پرسم دار،مو

١٨ا به آتش كشند تعريB مى7كنند.در يك نقطه خالى،خانه هايى ر

ن و جادو و طلسمات مدعى آن هستند كه از انسان7هاىهى از دعانويشان  اهل فنوگرو
ن آنهاده يا مكان7هايى كه در اشغال يا آماج حملات جنيان هستند و فى المثل از بيروجن ز

شـه وهايى در گود، يا چيـزد، يا اشياء جا به جا مى7شـوشان سنگ انداخته مـى7شـوبه دور
احمت مى7كنند.فع مزند رد شعله7ور مى7شود به خوكنار،خو

د از طريق آئين خاصقه و شناسايى دزها حتى در يافتن اشياء مسروبعضى از جن7گير
د مى7دهند.ـ  آينه بينى ـ عمل مى7كنند و طلسمات و دعاهايى خاص به مشتريان خو

ابط عاشقانه يـاد بين بعضى از جنيان و بعضى از انسـان7هـا روهمچنين گفته مى7شـو
د، فى المثل گويند دختر پادشاه جنيان عاشق فلان شخص شده است ود دارجوجنسى و

ه به اينلى انجام مى7دهد.نيز اصطلاح«تخم جن» شايد اشـارالعقواى او خدمات محيربر
ابط جنسى باشد.نه رودكى حاصل اين گود كه ممكن است كودار

د بهد و هنـگـام ورود كه جن از«بسم الله» مـى7گـريـزد دارجـوهمچنين اين اعـتـقـاد و
داى در امان ماندن، بسم الله گفته مى7شوف انگيز به اين قصد و برمكان7هاى تاريك و خو

 در شب7هاى جمعه نبايدًصاب و به بعد، مخصوو نيز گفته شده است كه از هنگام غـرو
ند.يا به كسى كه نابه هنگامندان جنيان بسوزا ممكن است فرزمين پاشيد زيرش به زآب جو

ابه هاى تاريـك يـافناك مثـل خـره7دار يا جاهاى خـوخت مـيـون بسم اللـه از زيـر درو بدو
قتىد،مى7گويند دچار بى وحمام7هاى تو در تو قديمى گذشته(عبور كند) و حالش بد شو

ند تا شفا يابد.اى او دعا مى7گيرشده است و بر
ائو يـان زعى از جنيان يا پريان به نام«آل» هست كه به زهنگ عامه،نـوهمچنين در فر

ائو،ن زاى حفظ آنان هست كه جمله نگه داشتـن زى برساند و تدابيـراد او آسيب مى7رنوز
١٩ص.هاى مخصواه داشتن دعا و حرزفتن و به همرنيز گر

ه جننگاهى دربار
ند جن شايع است ذكر مى7كنيـم بـدوه7هايى كه در مـوراردر اين بخش بعضـى از گـز

گاه قرآننگاهى به جن از ديد
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داخته و نظر دهيم:دن آنها پردن يا نبوافلى بود خرسى نهايى در موراينكه به برر
اجدوند و ازلى جنبيان غذا مى7خـوراج نمى7كننـد، ودوند و ازشتگان غذا نمى7خـورفر

ان استفاده غذاى انسان و از مغز استخو(ايات آمده طايفه جن از باقيمانده در رو٢٠مى كنند.

مى7كنند.
ابن بابويه نقل مى كند:

(ماندهان و بازت استخودند، حضرد پيامبر آمدند و طلب غذا كرهى از جن نزگرو
د.ا به آنها عطا كرغذا ر

ند، اگر بهات مى7رواد هستند، بعضى از جنيان به بعضى كرمين آزجنيان در فضا و ز
اىه برى كرايط جودن شردد يا مساعد نبـومى گره آنها برند به عدم اجازات نمى روديگر كر

د، احتياجند، جسمشان فانى مى7شوگ دارشان بيشتر از انسان است، مرل عمرآنها. طو
ند،ا حس نمى7كنند، كار و شغلى ندارد رما و درما و گرند، سرغ دارند، بلوستان نداربه قبر

ند.گاه از بشر دور مى7شودآد ناخوديك مى7شوقتى به آنها نزند كه بشر و دافعه دار(هعى قونو
اف ديگر رمين، طـرف زانند از يك طر مى7توً ديد آنها از ماده عبور مى7كند.مـثـلا(هقو

انات ون از ماده هستند.اكثر حيـوا ببينند چـوانند آنهـا رببينند. بعضى از انسان7ها مـى7تـو
ايشان عادى است و از اين رو به آنها حمله نمـى7كـنـنـد وا نمى بينند و بـران،آنهـا رجانور
ا به انسان نشان دهند، آنهاد ردند خـوحشت بشر نشوتى كه باعث وانند به هر صـورمى7تو
انى كه انسان با آنانات در بيايند،همچنين به شكل انسان يا حيوت حيوانند به صورمى7تو

س است.مأنو
سانند از همينار مى7ردم آزا بكشد، شبح هاى كه در خانه ها به مراند آنها ربشر نمى7تو

شت بشرع در بخش هايى قبلى ذكر شد) اعمال زجنيان7اند.(چنانكه مثال هايى از اين نو
دن مى7يابند.از قبـيـل، اذيت كـر(هند اجـازف خداود و از طـرسبب صدمه به آنهـا مـى7شـو

ه.ساندن،آفت،بلاو غيرتر
خنهد جنيـان رح ضعيB شوقتـى رود.وانگى مى7شـودگى سبب مريضى و ديـوجن ز

دسل جست.جن به محض شنيـدن ذكـر و ورى از جن بايد به خدا تواى دورمى7كنند.بـر
ار مى7كند.فر

ه بسته عبور كنند و اين عمل به علت نداشتن عـنـصـرانند از در و پنجـرجنيان مى7تـو
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ح كمتر است.آنهاكت آنها كمـى از روعت حرند،و سرض دار طى7الار(هخاكى است. قو
ا اذيت مى7كند.هر جايى كـه آن، آنها ر(ن اشعـهند، چوديك شوشيد نزانند به خـورنمى تو

اننـدا مى7خوع تله پاتى افكار رانند عبور كنند. با يك نواند عبور كند،جنيان مى7تـوا بتوهو
 تلقينى(هه داشته باشند قوتى كه اجازانند پيش بينى كنند،در صورا نمى7تولى آينده انسان رو

ند ذاتى است و تا به حال ذكر نشده كه ازند.هر چه دار خلاقه ندار(هند.قوا داراد ربه آدميز
اع كنند.ى اخترد چيزخو

ن هميشه با ماى است. چوش آنها بسيار زياد است. جنبة تقليدى آنها بسيار قـوهو
ى كهند.روزد آنها ندار زبان7ها آشنا مى7باشند.معايبى كه بشر دار(در تماس هستند به همه

(هن اذن خدا اجازار داد كه جنيان بدود فاصله7اى بين جن و بشر قـرا خلق كرند بشر رخداو
ند.ا ندارساندن به آدميان رديك شدن و آسيب رنز

د اما كـارص داراهى مخـصـوايط خاص تسخير جـن صـحـيـح اسـت و رتحـت شـر
اه حقيقت دور مى7كند.ا از را انسان رشايسته7اى نيست.زير

د عكسا ببينند و لمس كنند.از آنها مـى7شـوانند آنها ردشان مى7تـو خو(ادهآدميان به ار
اضى باشند.دشان به اين كار رطى كه خوفت به شرگر

لى تسخيـراداشت، وى وا به هر كاران جن رتسخير جن اگر به اذن خدا باشد مى تـو
ند.ح و نفس هستند، سير كـمـال داراى رود است، آنها داران محدوگرا و جـادوجن گير

ح و اتمام حجتاى تكميل رواعدى بر سير كمالشان كمتر از انسان است. قو(منتها دامنه
ند.دار

ى كنند.اديان حقيقىات پيامبر آدميان پيروند و بايد از دستوردشان پيامبر نداراز بين خو
٢١ند.ا مى7پذيرر

ىنتيجه گير
سيم كه متأسفانهه جن به اين نتيجه مى رجه به مطالب ذكر شده دربارع با تودر مجمو

افه7اىحشت مى7كند،خـرعب و وا دچار ر آنهـا رًدم سايه افكنده و گاهـاآنچه بر ا فكار مـر
ا كهسنگ7ها فاصله است چردم فرآن و عقايد مرشن است ميان تعاليم قـربيش نيست و رو

گى7هاى مختص بهندگى و ويژفى مى7كند.آنها زا عبادت معـرآن هدف از خلقت جن رقر

گاه قرآننگاهى به جن از ديد
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ساندن واى تر برًفالى صرند واكى دارجه اشترمينه7هايى با انسـان وچه در زند،گرا دارد رخو
اهى بشر آفريده نشده7اند.گمر
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.١٣٦٧الكتب الاسلاميه، ، دار١/٦٩آن، س قرشى،قامو. على اكبر قر٧
.١٣٦٧، گلشن، ١٣/٢٢٤ان، . محمد حسين طباطبايى،تفسير الميز٨
.٢٥/١٥٤نه، . تفسير نمو٩

.١/٦٦آن،س قر. قامو١٠
.١٣٧٣هنگ اسلامى، ، فر٢٣٠ديان،شيطان كيست؟/مر.  احمد ز١١
.١٣٨٠حانى، ، رو١٩ه جن/مى،دانستنى هايى دربار. ابو على خداكر١٢
.١/٦٧آن،س قر. قامو١٣
.١٣٧٢ق، هنگ شر، فر٥٩٦هى/آن پژومشاهى،قر. بهاءالدين خر١٤
.١٦ه جن/. دانستنى هايى دربار١٥
.١٣٧١، البرز، ٣٤ـ٣٣افات/ان شناسى خردا،روستا و جاهو.گو١٦
.٢٢٨ ـ٢٢٠. شيطان كيست؟/١٧
.٢٠/١٥٥نه، . تفسير نمو١٨
.٥٩٧ـ٥٩٦هى/آن پژو. قر١٩
.١/٢٥٢سائل الشيعه،.  حر عاملى،و٢٠
.٢١ـ١٦ه جن/. دانستنى هايى دربار٢١

 
 


